
کنش‌های ذهنی و زبانی یک شاعر
»کتــاب شکســت« مجموعــه شــعر 
جدیــدی از مجیــد اجرایی اســت که 
را  آن  بتازگــی  مرواریــد  انتشــارات 
منتشر کرده و شامل 45 شعر در 95 

صفحه است. 
کتــاب شــعرهای ســال 84 تــا 1400 
شــاعر را دربرمــی گیــرد و از جملــه‌ 
ویژگی‌هــای آن می‌تــوان بــه اتکای شــاعر بــر بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های زبانی متکثر شــعرهای ســه دهــه اخیر ایران 

اشاره کرد. 
»کتاب شکســت« به لحاظ فرمی و جریانی در میانه شــعر 
زبان‌گرا و خود ارجاع دهه هفتاد و شــعر دلالت گرای دهه 
هشــتاد و نــود قــرار 
می‌گیــرد و به‌لحاظ 
در  طیف‌بنــدی 
میانه زبان شخصی 
کنش‌منــد  زبــان  و 
بــه  و  اجتماعــی 
ومحتوا،  تــم  لحاظ 
نــرم  زبــان  میانــه 
زبــان  و  تغزلــی 
تلــخ و تاریــک قرار 
بــه  کــه  می‌گیــرد 
فضاهــای  نحــوی 
را  ابــزورد  ادبیــات 
تداعــی می‌کنــد. این کتــاب را شــاید بتوان ســرآغاز تجربه 
جدیــد مجید اجرایی در عصیان ذهنی دانســت؛ عصیانی 
که بیشــتر به زیســتی تازه نزدیک می‌شــود و در این مسیر، 
شــاعر به جای اتــکا بر یک نحلــه زبانی، می‌کوشــد تجربه 
شــاعرانه‌ خود را در معبــر تجربه‌های ســیال و گوناگون به 
کنشــی نو و خلاقانه بدل کند. اجرایی؛ شاعر و منتقد ادبی 
اســت کــه پیــش از ایــن مجموعــه شــعر )ژن مغلــوب( را 
منتشــر کرده بود و نقدها و نوشــتارهایی در حوزه‌های نقد 

ونظریه ادبی در رسانه‌های مختلف دارد.

چند سال قبل در یکی از تماشاخانه‌های 
تهران اجرایی داشــتم که در آنجا با ساشا 
کشوادی آشنا شــدم و در طول این مدت 
دوســتی و آشــنایی نزدیــک با او داشــتم. 
تــا آخریــن روز زندگــی‌اش، همــواره از او 
تلاش و پشــتکار مداوم را در عرصه تئاتر 

شاهد بوده‌ام. 
نمایش‌هــای  بــه  او  زیــاد  علاقــه 
مســتندگونه را درنمایش‌هایش می‌توان 
دید. از نمایــش »واگیر ندارد« تا نمایش 
»اتــاق« که خــود او به‌عنوان نویســنده به 
تحقیــق و گفت‌و‌گــو با افــراد می‌نشســت و از دل واقعیت 

یک درام را با خلاقیت و هنر خود خلق می‌کرد. 
چنــد وقــت پیــش با مــن دربــاره متنــی صحبــت کرد 
کــه در حال نوشــتن آن بــود و مدتــی طولانی را بــه گپ و 
گفــت با اهالــی کادر درمان نشســته و با آنها از مشــکلات 

و وقایــع دوران کرونــا صحبت کرده بود کــه حاصل این 
مصاحبه‌هــا و تحقیق‌هــا و همچنین بــا اضافه کردن 

تخیــل هنرمندانــه خود، نمایشــنامه‌ای بــود به‌نام 
»اتــاق« که ایــن روزها در »تماشــاخانه ســپند« به 

روی صحنه می‌رود. 
متأســفانه از ابتــدا به‌دلیل مشــغله 

افتخار حضور در این کار را نداشتم 
و در ادامــه بــا تأخیــر و از مهر ماه 

بــه جمع بازیگــران این نمایش 
پیوســتم کــه برای مــن باعث 
گــروه  در  کــه  اســت  افتخــار 

ایــن  درخشــان  بازیگــران 
نمایــش باشــم و همچنین 
زندگــی  روز  آخریــن  تــا 

دوســت فقید و عزیزم ساشا 

کشوادی و درکنار او به تمرین برای یک نمایش شرافتمند 
بپــردازم. نمایش »اتاق« بر اســاس اتفاقــات و قصه‌های 
واقعی کادر غیور و قهرمان درمان در دوران کرونا نوشــته 
شــده که در این بین با خلاقیت و هنر نویســنده، این قصه 

جذابیتی دوچندان پیدا کرده است. 
سلســله اتفاقات و قصه‌هایی که شاید مخاطب از آغاز 
اپیدمی کرونا بیشتر با نگاهی کلی به سختی‌هایی که کادر 
درمان متوجه آن شــده نگریسته اســت و حالا در نمایش 
اتــاق از یــک زاویه دیــد دیگر و با ذره‌بین بــه این مصائب 
و مشــکلات نــگاه می‌کنــد و بحــق ایــن موضــوع را درک 
خواهــد کــرد کــه کادر درمان چــه صدمه‌هــا و ضربه‌های 

جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. 
آنچــه مــن دوســت دارم از آن بنویســم همــت و اراده 
گروه نمایش اتاق است که پس اتفاق ناگوار و ناگهانی که 
بــرای این نمایش افتاد و آن هم فــوت کارگردان هنرمند 
این اثر ساشــا کشــوادی عزیز به علت ایســت قلبی و2 روز 
قبــل از شــروع اجــرای آن، بــا کوله‌بــاری از آرزو و 

انگیزه برای آینده خود بود. 
پــس‌از ایــن اتفــاق دردنــاک کل گــروه بــه 
شــکلی متحد و اســتوار در تمرین حاضر شده 
و بــه نشــانه احترام به کارگردان این اثر بیشــتر 
از همیشــه مصمم به اجرایی درخشان شدند و 
در این بین بســیاری از اهالی شــرافتمند تئاتر 
حضور یافتند و برای هر گونه کمکی اعلام 
آمادگــی کردنــد که این امــر نیز دلگرمی 
دلچســبی را برای گروه بــه ارمغان آورد 
و بهنــام شــرفی عزیــز نیز پس از ساشــا 
کشــوادی نقــش او را ایفــا می‌کنــد. این 
نمایــش تا 11 آذر ماه هرشــب ســاعت 
19 در تماشــاخانه سپند به روی صحنه 

می‌رود.
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کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت من نخواهد رسید.

بحارالانوار، ج، 83 ص 20
سخن روز

بشر در بند اینترنت

خنده دستاوردهای زیادی برای بیننده نمایش‌های من دارد؛ صورت را زیبا و چهره را در ذهن افراد ماندگار می‌کند. 
خنده می‌تواند باعث رفع خستگی شود، فشار خون بیننده را متعادل و به کنترل خشم کمک کند. در فرهنگ ما 

خنده بر هر درد بی‌درمان دواست که تجربه تأثیر آن را در کودکان مبتلا به سرطان در محک دیده‌ایم؛مؤسسه‌ای که 
سابقه همکاری من با آن به پنج سال پیش باز می‌گردد. از همین رو باور دارم اگر بتوانیم حتی برای لحظاتی، کودکی 
بیمار را از خیال بیماری و اندوه ناشی از آن جدا کنیم، در روند درمان او اثری مثبت خواهیم گذاشت. کوشش من و 

دیگر همکارانم حضور بر صحنه و اجرای نمایش‌های شادی‌آور است، اگر این امکان فراهم نشود، دورادور و از طریق 
فضای مجازی این ارتباط را حفظ می‌کنیم تا شادی را به جامعه و مخاطبان‌مان تزریق کنیم. جامعه ناشاد به سرعت 

روحیه و امیدش را از دست می‌دهد. توصیه من به خانواده‌ها این است که هیچگاه امیدشان را از دست ندهند. 
امید برای انسان، مانند بال برای پرنده است.

بخشی از گفته‌های این هنرمند با ایلنا درباره تجربه‌اش از هنردرمانی با کودکان مبتلا به سرطان

جواد انصافی:خنده دوای هر درد بی‌درمان است

در جست‌ و‌ جوی زمان از دست رفته، مارسل پروست، 
مهدی سحابی، نشر مرکز

خاطره، یا اندوه، 
همچنان که می‌شود 

 رهایمان کند،
 تا آنجا که دیگر از آن 

 بی‌خبر بمانیم، 
گاهی می‌شود که برگردد 
و تا دیرزمانی با ما بماند.
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به‌ یاد ساشا کشوادی کارگردانی که پیش از اجرای نمایشش از دنیا رفت 

اتاقی خالی از او

 عکس 
نوشت

»خانه گالری یزدی« در بافت 
تاریخــی شــیراز را می‌تــوان 
گردشــگری-  جاذبه‌هــای  از 
تاریخی شــهری دانســت کــه اهالــی‌اش، از 
گذشــته‌های دور تــا به امروز ســهم بســزایی 
در شــکل‌گیری فرهنــگ و ادبیات‌مــان ایفــا 
کرده‌اند. این خانه گالری، بعد از »خانه گالری 
نادعلیان« جزیره هرمــز و »غار گالری وزیری 
مقدم« تهران به فهرست آثار ملی کشورمان 
راه یافته اســت. بازدیــد از این خانــه گالری، 
فرصتی برای آشــنایی نزدیــک علاقه‌مندان 
با محیط زندگی هنرمنــد، کارگاه، آثار و روند 
 تولیــد یک اثــر هنــری را فراهم کرده اســت. 

/خبرگزاری تسنیم

 کیان راد پویان
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنــوز هم بــازار کتــاب و نقــد و رونمایی در ادامــه هفته کتــاب و کتابخوانــی یکی از 
سوژه‌های اینستاگرامی‌ است و نویسندگان و منتقدانی هم به حرف‌ها و بحث‌های 
ایــن چنــد روزه در خصوص اصغــر فرهــادی واکنش نشــان داده‌انــد و مطالبی در 

موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌هایی که نسبت به او وجود دارد، منتشر کرده‌اند.

ëëچهره‌ها
عزتی‌پــاک  علی‌اصغــر 
در  معاصــر  داســتان‌نویس 
اینســتاگرامش متنی با عنوان 
»جشــن بیزاری« منتشر کرده‌ 
که به‌نظر می‌رسد مخاطبش 
اصغــر فرهــادی باشــد و در ادامــه بحث‌هایــی که 
طــی چنــد روز اخیر داغ شــده بــود، او نوشــته: این 
یکــی دو روزه، جنبــش بیــزاری از دیگــری در میان 
رگــه‌ای قدرتمند از روشــنفکران ادبی و ســینمایی 
ایــران بــه راه افتــاده تا ما بــه نحوی شــاهد به‌ ثمر 
رســیدن تلاش‌ صد در صد و بیست‌ساله حضرات 
منورالفکــر باشــیم در آمــوزش و القــای رواداری و 
نوع‌دوســتی بــه ایرانیــان! حقیقــت این اســت که 
هنرمنــدان و ادبیات‌چی‌های ایــران، عمری بر در 
و دیــوار ایــن مُلــک نوشــتند و خواندند کــه افق ما 
آزادی و تفاهــم و احتــرام بــه مخالــف اســت و نیز 
دادن مجــال ســخن به هر آن‌کس کــه مثل ما فکر 
نمی‌کند. اما امروز می‌بینیم که در حرکتی جمعی 
و بدون معارض، با افتخار ســینه پیش انداخته‌اند 
و در اعــام بیــزاری از هموطنان از یکدیگر پیشــی 
می‌گیرند. شــخصاً سال‌هاســت به پــوچ و توخالی 
بــودن تمــام شــعارها و افه‌های ایــن جماعت پی 
بــرده‌ام و قیافــه مــزوّر و دروغ‌زنشــان دائــم پیش 
چشــمم اســت. چــه آرمان‌هــای بلنــدی کــه ایــن 
پادشــاهان ظاهرساز برای‌مان به تصویر نکشیدند 
در طــول ایــن یــک قــرن و بعــد چــه معلق‌هــا که 
نزدند! کسانی که خود را معلم جامعه لقب دادند 
و گفتنــد ما مربــی ملتیم برای رســیدن به صلح و 
آرامــش، با هر نســیمی تب کردند و بــه ضرب هر 
تپانچــه‌ای از کوره دررفتند و زنجیر کشــیدند به تن 
زمین و آسمان. گفتند ما راهنمای حکومت‌هاییم 
و متذکــران ایرادهــا و کج‌روی‌ها، اما خود همیشــه 
کج نشستند و خلاف کردند و جلوتر از حکومت‌ها 
برآشــفتند. چه کسی باور می‌کند - حتی در همین 
دنیــای بلبشــو - که مدعیــان فرهنــگ و فکر و هنر 
یک ملــت موج بیــزاری راه بیندازنــد در جامعه و 
نفــرت بپراکنند و کیــن‌ورزی را فضیلت جا بزنند؟ 
آیــا حقیقتــاً می‌توان منکــر باژگونگی زمانه شــد با 

ایــن وضعیــت؟ ایــن جماعــت ســال‌ها در گوش 
خلق خدا خواندند که حتی دشــمنتان را دوســت 
بدارید، اما درســت در ســر بزنگاه‌ها دوست را هم 
از زخــم خنجــر کیــن خــود بی‌نصیب نگذاشــتند. 
غیرقابــل باور اســت کــه یــک اظهارنظر عــادی از 
طرف یک نظرگاه متفاوت درباره رفتار هنرمندی، 
این‌چنین دشــمنانه پاســخ بگیــرد. و وای از روزی 
که تفنگ بیفتد به‌ دســت‌ این مدعیــان! در آن روز 
بی‌شک تمام این کلمات پرنفرت تبدیل به گلوله 
خواهند شد و بر سینه هرآن‌کس که در صف ارادت 
و بندگی‌شــان نیست، خواهد نشســت و این همه، 
از جشــن بیزاری‌شــان پیداســت. پ.ن: لاف عشق 
و گلــه از یــار، زهــی لاف دروغ/ عشــقبازان چنیــن، 

مستحق هجرانند.
انتشــار  بــا  برزگــر  مجیــد 
تصویری از فیلم »ابر بارانش 
گرفته« که در سی‌وهشــتمین 
بــه  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
نمایــش در آمد از درگذشــت 
ایــن  پیشکســوت  بازیگــر  مناتســاکانیان  ســورن 
فیلم خبر داده. در بخشــی از یادداشــت او آمده: 
»سورن مناتســاکانیان نُه دهه زندگی کرد. بازیگر 
قدیمــی تئاترِ جامعــه ارامنه و بازیگــر نقش‌های 
کوتاه ســینمای ایــران، بازیگر نقــش اصلی فیلمِ 
ســوم من »یک شــهروند کاملًا معمولی« هم ما 
را تــرک کــرد. داســتانِ مفصل جســت‌و‌جوی من 
بــرای یافتــن مردی 84 ســاله بــرای بــازی در آن 
نقــش و پیدا کردن ســورن و ماه‌ها بــا هم بودن و 
فیلمبــرداری، مدت‌هــا بعــد از آن با مــن خواهد 
ماند.خوشــحالم وقتی در جشــنواره فیلم ایروان 
پیرمــرد  داشــت  نمایــش  فیلــم  ارمنســتان،  در 
بــا چــه شــوری بــه زبــان مــادری دربــاره فیلــم و 
خــودش و بازیگری حــرف زد. آن روز‌هــا و در آن 
نمایش‌ها چشمانش چه نور و شوری داشت. من 
بی‌معرفت بودم این ایام و خبری ازش نداشــتم 
تــا کارن، پســر گرامــی‌اش زنگ زد و خبــر تلخ به 
جانــم نشســت. مــن امــا او را بــا خنده‌هایــش، با 
چشمانِ هوشیارش، با حافظه غبطه انگیزش، با 

مهربانی و قناعتش به یاد می‌آورم.«

حسین کرمان پور پزشک کشورمان هم از رضا فیاضی 
فیلمــی منتشــر کــرده و از فیاضی حرف زده اســت. او 
دربــاره این بازیگر که این روزها با کرونا دســت و پنجه 
نــرم می‌کنــد و طبــق خبرهــای رســیده خوشــبختانه 
بهبودی نســبی پیدا کرده نوشــته: خاطــرات خوب ما 
از آقــای فیاضی یکی دوتا نیســت. او هــم کرونا گرفته 
بــا اینکــه دو دوز واکســن آســترازنکا زده بودند. برخی 
ناشیانه کوشیدند تا این رخداد را تعبیر به بی‌اثر بودن 

واکســن کننــد. اما اســتاد فیاضی در بســتر بیمــاری درس بزرگی را بــه‌ همه ما می‌دهد کــه دلم نیامد 
منتشــر نکنــم. به نکاتی که اشــاره می‌کند مــن نیز با نوشــتن روی کلیپ، به خودم، خانواده‌ام و شــما 
گوشــزد می‌کنم مبادا درگیر شــویم. چکیده مطلب ایشان آن اســت که واکسن کرونا یکی از مؤثرترین 
راه‌های نجات اســت به شــرطی که درآمیخته با روش‌های پیشــگیری و دســتورالعمل‌های بهداشتی 
باشد. رزمنده‌ای را در نظر بگیرید که هم لباس ضدگلوله پوشیده، هم کلاه رزمی سرش هست و هم 
یک اســلحه جنگی به دســت! با همه اینها در ســنگر پشــت گونی‌های شــن موضع می‌گیرد و هیچگاه 
در مقابل دشــمن به قول مرحوم‌ فتحعلی اویســی »انََر انََر« راه نمی‌رود. هریک از ابزاری که به خود 
بسته نقشی برای حفاظت او دارد و ترکیب آنها باعث می‌شود به‌صورت حداکثری و نه قطعی از تیر 

دشمن درامان بماند. راستی خوشبختانه باخبر شدم آقای فیاضی حالشان بهتر شده ‌است.

یادداشت

 محمد اسماعیلی
بازیگر 

 پناه گرفتن در آغوش خداوند 
از وسوسه ابلیس

از آیــت‌الله حق‌شــناس نقل اســت:»روزی در 
خیابــان می‌‌رفتم، دیدم شــیطان رفته ســراغ 
جوانــی که یک کســی از جلوی او می‌‌گذشــت. 
ایــن جوان تــا او را دید، همزمان بــا گفتن ذکر 
یا حســین، چشــمش را به زمین دوخت. من 
دیــدم شــیطانی که آمده بــود ایشــان را ببرد، 
مثــل گلولــه توپ خــورد به ســینه دیــوار، این 
جوان با پناه بردن به خدا با توســل به ذکر یاحســین)ع( شــیطان را 

به دیوار کوبید.«
شــیطان بر ما سلطه و ســلطنت ندارد، فقط می‌‌تواند ما را صدا 
بزنــد. اگــر ما پاســخش را دادیــم آن وقــت زورش بر مــا می‌‌چربد. 
او  از  کاری  ایــن  از  بیــش  کنــد.  وسوســه  می‌‌توانــد  فقــط  شــیطان 
برنمی‌آید. نقل است در روز واپسین شیطان می‌‌گوید: »من بر شما 
ســلطه نداشــتم. خدای متعال برای من برشما ســلطه قرار نداده 
بود، این خود شــما بودید که سلطه مرا پذیرفتید! من فقط وسوسه 

کردم.«
خلقت آدمی عجین با ســلطه‌پذیری وتبعیت اســت. اگر کســی 
ســلطه الهی را نپذیرفت، به زیر ســلطه شیطان کشیده می‌‌شود»ما 
شــیاطین را ولی« کســانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند «‏ )ســوره 
اعراف آیه 27(... و وای از آن وقتی که همه فرصت‌ها از دست برود 
و همه چیز تمام شــود. آن هنگام وقتی انسان را به سوی میعادگاه 
قیامت می‌‌برند: »و شــیطان )در قیامت( هنگامى که کار )محاســبه 
بنــدگان( پایــان یافت )بــه پیروانش( م‌ىگویــد: یقیناً خدا )نســبت 
بــه برپایــى قیامت )حسابرســی بنــدگان، پاداش و عــذاب آخرت(

به شــما وعده حق داد، من نیز به شــما وعــده دادم )که آنچه خدا 
وعده داده، دروغ اســت، ولى م‌ىبینید که وعده خدا تحقق یافت( 
و )مــن( در وعــده‌ام نســبت به شــما وفا نکــردم، مرا بر شــما هیچ 
غلبه و تسلطى نبود، فقط شما را دعوت کردم )به دعوتى دروغین 
و ب‌ىپایه( و شــما هم )بدون اندیشــه و دقت دعوتــم را( پذیرفتید، 
پس سرزنشــم نکنید، بلکه خود را ســرزنش کنید، نه من فریادرس 

شمایم، و نه شما فریادرس من...« )ابراهیم آیه 22(
فرزنــد آدم ناگزیــر در معرض وسوســه شــیطان اســت و ممکن 
اســت برایش لغــزش پیش بیاید. اما مهم این اســت که لغزش‌ها 

جبران شوند و با تکرار آن زمینه وقوع گناه بزرگ پیش نیاید.
آیــت‌الله حق‌شــناس می‌‌فرمود:»خدای متعــال هیچ‌کس را به 
ســوی بــدی هُل نمی‌دهــد. اساســاً در دســتگاه الهی چنیــن چیزی 
وجــود نــدارد. خداوند بندگانــش را رها نمی‌کند این ما هســتیم که 
خــدا را رهــا می‌‌کنیــم. والا شــیطان برکســی ســلطه نــدارد. خــدای 
متعــال بــرای شــیطان بــر بندگانــش ســلطه قــرار نــداده. او فقــط 
می‌‌توانــد وسوســه کنــد یک کلمه در گــوش من می‌‌گویــد و می‌‌رود. 
بیــش از ایــن نمی‌توانــد. من اگر یک قــدم دنبــال او رفتم آن وقت 
می‌‌آید گریبان مرا می‌‌گیرد و می‌‌برد. من تا زیر بار سلطنت شیطان 
نروم او بر من ســلطنت نخواهد داشــت.« وسوســه عبارت است از 
آنچــه باعث روی‌گردانی دل از یاد خدا گردد، به بیانی دیگر حالتی 
که هنگام انجام کارهای زشــت و گناه بر انســان مســتولی می‌شــود. 
در واقع  عبارت خنّاس که در ســوره ناس آمده همان وسوســه‌های 
درونی ماســت که از مشخصات آن نیز در اختفا بودن آنهاست. اگر 
چه کار وسوســه دروغ، نیرنگ، ریا کارى، ظاهرسازى و مخفى کردن 
حق اســت، اما معمولًا ظاهری توجیه‌پذیر دارد. شــیخ طبرسی نیز 
در مجمع‌البیــان می‌گوید: »کلمه وسوســه به معناى حدیث نفس 
است، به  نحوى که گویى صدایى آهسته است که به گوش م‌ىرسد.

اثرگــذاری وسوســه در انســان بــا توجه بــه زمینه پذیــرش آن در 
اختیار بشــر در انتخاب راه است و ما انســان را آفریدیم و م‌ىدانیم 
کــه نفــس او چه وسوســه‌اى به او م‌ىکنــد و ما از شــاهرگ )او( به او 

نزدیک‌تریم.« )آیه ۱۶ سوره ق(
همچنیــن آمادگــی نفــس و صفات شــخصیتی کســب شــده در 
درون انســان، اساســی‌ترین عامــل درپذیــرش یــا تقویــت وسوســه 

شیطان است.
ëëپناه بردن به خدا

راهــکار کلــی قــرآن کریــم برای مصــون مانــدن از وسوســه‌های 
شــیطان، پناه بــردن به »صاحب اختیــار« و »فرمانــروا «و »معبود 

مردم« است )سوره ناس آیات 1 الی 4(
قرآن کریم به راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با وسوسه‌های 

شیطانی اشاره نموده است، همانند:
1- توکل به پروردگار مانع سلطه شیطان می‌شود.

چــرا کــه او )شــیطان( را بــر کســانى کــه ایمــان آورده‌انــد و بــر 
پروردگارشان توکل م‌ىکنند، تسلطى نیست. )آیه ۹۹سوره نحل(

2- یکی از ابزار خلاصی از شر وسوسه شیطان یاد خداست:
در حقیقت، کســانى کــه )از خدا( پروا دارند، چون وسوســه‌اى از 
جانب شــیطان بدیشــان رســد )خدا را( به یــاد آورند و به‌نــاگاه بینا 

شوند.)آیه ۲۰۱ سوره اعراف(

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

پیشنهاد

الهام مقیمی
 خبرنگار

اخلاق رنج گزینی
ایــن به‌عنــوان اصلــی بدیهی توســط 
همــه مــا پذیرفته شــده اســت که هر 
موجــود زنده‌ای بنا بــه طبیعت خود 
از درد گریزان و در طلب لذت است.

و  امتنــاع  یــا  طلــب  و  گریــز  همیــن 
اشــته)آرزو کردن( اســت کــه موجب 
تنــش میــان موجــودات و طبیعــت 

می‌شود. 
ســرکوب دردها یا فــرار و ترس از آنها 
از یک سو و جست‌و‌جو، تلاش و حتی 
حــرص برای جذب لذت‌ها از ســویی 
دیگــر، انســان را دچــار تنشــی مضاعــف می‌کند، تنشــی با 
طبیعت، تقدیر و دیگری. بســیاری از مکاتب و رویکردهای 
معنــوی و اخلاقی به انســان توصیه می‌کننــد که موقعیت 
شفابخش برای او نه گریز از درد و نه طلب لذت است. این 
موقعیت نه درد و نه لذت، پدید آورنده ســکون و پذیرشی 
اســت که تنش با جهان را به حداقل می‌رســاند و انســان را 
در نقطــه‌ای فراتــر از درد و لــذت به یک شــادکامی مداوم 
نزدیک می‌کند، اما قصه انسان از این تنش و حتی فراروی 
از آن پیچیده‌تر اســت. انســان گاه انتخاب‌های عجیب‌تر و 

تنش‌زاتر را برای خود به وجود می‌آورد.
آدمــی گاه این انتخــاب طبیعی گریز از درد و طلب لذت را 
وارونــه می‌کنــد. رنج را به‌ جــان می‌خرد و از لــذات زندگی 
می‌گریــزد. ایــن جابه‌جایــی انتخاب‌هــای طبیعــی، همان 
چیــزی اســت کــه ســویه‌های تاریــک ذهن انســان را افشــا 
می‌ســازد. انســان مختارانــه انتخــاب می‌کنــد که بــه جای 
پــرورش خــود، خود را ویــران کند. این وضعیــت مبنای به 
وجــود آمدن شــخصیت‌های خودویرانگر در تاریخ ادبیات 

و هنرهای نمایشی است.
شــخصیت خودویرانگــر به جای نقشــه زندگی، گاه نقشــه 
مــرگ خــود را ترســیم می‌کند. او چنــان از زندگــی دلزده و 
ناامیــد اســت که رنــج را به جــان می‌خرد و شــادی برایش 
عذاب‌آور اســت. لحظه‌ای که در »گاو خشــمگین« ســاخته 
مارتیــن اسکورســیزی در ســال 1980 جیک لاموتــا با بازی 
رابرت دنیرو با صورتی غرق خون تصویر می‌شود و از اینکه 
تا ســرحد مــرگ از رقیب خــود کتک خورده اســت با لذت 
می‌خنــدد، لحظــه‌ای نمادیــن در توضیــح خودویرانگــری 

است.
 اما پل شریدر نویسنده »گاو خشمگین« و آثار تحسین شده 
دیگری چون »راننده تاکسی« -ساخته  مارتین اسکورسیزی 
در ســال 1976 که نمایش کم‌نظیر دیگری از خودویرانگری 
تازه‌تریــن ســاخته خــود »کارت‌شــمار« نشــان  اســت- در 
می‌دهــد که چگونه این طلب رنج و دوری از لذت می‌تواند 
به یک انتخاب اخلاقی تبدیل شود. این نخستین بار نیست 
که شــریدر ابعــاد وجودی و فلســفی رنج گزینــی را نمایش 
می‌دهد، اما این بار در »کارت‌شــمار« او پا فراتر می‌گذارد و 
به رنج و تقدم آن بر شادی بعدی اخلاقی می‌دهد. یکی از 
مهم‌تریــن نکاتی که او با این تمهید پیش چشــم می‌گذارد 
این اســت که چگونه انســان می‌تواند از ســویه‌های تاریک و 
بیمارگونه ذهن خود برای رستگاری و نوعی انتخاب شریف 
بهره ببرد و این شگفتی و به ظهور رساندن چنین لایه‌ای از 
عملکرد ذهن انســان از جمله نکاتی اســت کــه بیش از هر 
گونه دیگــری از هنرهــای دراماتیک برمی‌آیــد. هنری برای 

تاباندن نور بر ذهنیات تاریک.

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد سینما


